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اولین ســـفر ولیعهد عربســـتان بعد از قتل جمال 

خاشقچی به ایالات متحده، دو محور مهم داشت. 

اگرچه در این دیدار بازهم پای جمال خاشقچی وسط 

آمد و بن ســـلمان هم در پاسخ خبرنگار در مورد این 

اتفاق، این‌طور پاسخ داد که »این موضوع دردناک است و یک اشتباه 

یکا با عربســـتان که ترامپ  بزرگ بود«، بااین‌حال همکاری نظامی آمر

یکا« معرفی کرد، یکی  ین متحد غیرناتویی آمر آن را به‌عنوان »اصلی‌تر

ین واکنش منفی را از  ین بخش‌های این سفر بود که بیشتر از محوری‌تر

جانب اسرائیل به همراه داشت. علاوه بر این، احتمال پیوستن عربستان 

به پیمان‌نامه ابراهیم در این ســـفر هم تقویت شد که اگرچه رسانه‌های 

سعودی اظهارنظر بن ســـلمان در مورد تمایل به‌نتیجه‌رسیدن توافق را 

ید  سانسور کردند؛ اما به نظر می‌رسد درحالی‌که رسانه‌های سعودی خر

یکا را یک دستاورد پیروزمندانه برای عربستان می‌خوانند،  جنگنده از آمر

یکایی‌ها در ازای فروش این سلاح امتیاز‌های بیشتری به دست  ولی آمر

یاض به  یکا و پیوستن ر می‌آورند. ســـرمایه‌گذاری عربســـتان در آمر

ید جنگنده‌ها نشان می‌دهد اسرائیلی‌ها  توافق‌نامه ابراهیم و واکنش به خر

چندان از این سفر خشنود نیستند. 

   توافق‌نامه دفاعی استراتژیک ریاض

رئیس‌جمهور آمریکا عصر سه‌شـــنبه در ضیافت شـــام مشترکی که با بن 

ســـلمان برگزار کرده بود، خبر از امضای »توافق‌نامه دفاعی اســـتراتژیک 

تاریخی« با عربســـتان داد. آن‌طور که کاخ ســـفید اعلام کرده »این توافق 

بودجه‌های جدید تقســـیم بار از عربستان سعودی برای تأمین هزینه‌های 

آمریکا را تضمین می‌کند.« کاخ ســـفید البته مدعی شده این توافق امنیت 

را در خاورمیانه تضمین می‌کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شـــود که در 

روز‌های گذشته خبر خرید 48 فروند جنگنده اف35 آمریکایی از جانب 

ریاض در رسانه‌ها منتشر شد. گفته می‌شود عربستان  چند میلیارد دلار برای 

خرید جنگنده‌های اف35 پول پرداخت کرده ‌است. علاوه براین عربستان 

درخواســـت خرید 300 تانک آمریکایی را هم مطرح کرده که آن‌طور که 

کاخ ســـفید اعلام کرده »از پایگاه صنعتی آمریکا پشتیبانی می‌کند و البته 

شغل هم ایجاد می‌کند.« 

همکاری هســـته‌ای هم وجهی دیگر از این توافق اســـت. آن‌طور که کاخ 

سفید اعلام کرده، دو کشـــور بیانیه‌ای در مورد همکاری در زمینه انرژی 

هســـته‌ای امضا کردند که »یک همکاری چندمیلیارددلاری چند دهه‌ای 

مبتنی بر اســـتاندارد‌های قوی عدم اشاعه« را تعیین می‌کند. این توافق البته 

سطوح دیگری همچون فناوری هوش مصنوعی را هم شامل می‌شد. میزان 

سرمایه‌گذاری عربســـتان در آمریکا هم که پیش‌ازاین 600 میلیون دلار 

اعلام شـــده بود به رقم یک‌میلیارددلاری رسیده است. امضای این توافق 

از چند وجه موردتوجه قرار دارد:

اســـتفاده از پول‌های کشور‌های عربی برای سرمایه‌گذاری در  آمریکا، روش ترامپ است. آمریکا پیش‌ازاین قراردادی با نام 1

ســـرمایه‌گذاری راهبردی با امارات امضا کرده بود. در جریان سفری که 

ترامپ به کشور‌های حاشـــیه خلیج‌فارس داشت قراردادی 200 میلیارد 

دلاری بـــا امارات امضا کرده بود. علاوه برآن قراردادی هم به ارزش 243 

 آورده مالی این سفر برای ترامپ 
ً
میلیارد دلار با قطر امضا کرده بود و نهایتا

 عربستان 
ً
و پس از آن آمریکا، 1.4 تریلیون دلار تخمین ‌زده می‌شد. طبیعتا

هم از دایره انتفاعات ایالات متحده مستثنی نیست. 

این توافق یک وجه امنیتی - نظامی هم داشت که بیش از دیگر  موارد موردتوجه قرار گرفت. خرید جنگنده‌های اف35 بیش 2

از همه صهیونیست‌ها را نگران کرد؛ چراکه پیش‌ازاین در منطقه تنها اسرائیل 

این جنگده‌ها را در اختیار داشـــت و از این جهت خود را قدرتی بلامنازع 

در منطقه به‌حســـاب می‌آورد. خرید این جنگنده‌ها توسط عربستان و پس 

از آن اظهارنظر ترامپ در مورد اینکه عربستان اصلی‌ترین متحد غیرناتویی 

ایالات متحده اســـت، بیش از همه برای اسرائیل تهدید بود؛ چراکه دیگر 

این تنها اســـرائیل نیست که جنگنده‌های اف‌35 آمریکا را در اختیار دارد. 

خرید اف‌35 را می‌توان تبعات ضمنی حمله اسرائیل به قطر دانست. پس 

از این حمله و اظهارنظر‌های نخســـت‌وزیر رژیم صهیونیستی، این گمانه 

اثبات شـــد که پس از این آسمان هیچ‌کدام از کشور‌های عربی از حملات 

یانه اسرائیل در امان نخواهد بود. درخواست عربستان برای خرید  بهانه‌جو

جنگنده‌های اف35، واکنش عربستان برای ایجاد بازدارندگی در راستای 

جلوگیری از وقوع تجاوزی مشـــابه تجاوز به قطر، این بار علیه عربســـتان 

بود. 

عربســـتان علاوه بر خرید جنگنده‌های اف35 قراردادی هم  برای همکاری هسته‌ای که آن را غیرنظامی خوانده امضا کرد. 3

اگرچـــه پیش‌ازاین گمانه‌زنی‌هایی در مورد تمایل عربســـتان به شـــروع 

فعالیت‌های هسته‌ای وجود داشت؛ اما آغاز این همکاری هم‌زمان با خرید 

سلاح‌های نظامی نشان از ادامه تغییر رفتار عربستان در منطقه دارد. تشدید 

تنش‌ها و رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی اســـرائیل، عربســـتان را به این باور 

رســـانده که برای جلوگیری از تضعیف قدرتش در منطقه یا تهدید تمامیت 

ارضی‌اش می‌بایست قوای نظامی را تقویت کند؛ اما تقویت قوای خود را 

با خرید سلاح‌های نظامی و به سبک خودش انجام می‌دهد. 

   عادی‌سازی به شرط‌وشروط؟ 

خبـــر مهم‌تری که در میـــان هیاهوی خرید اف‌‌35 کمتـــر موردتوجه قرار 

گرفت، پیوستن عربستان به توافق‌نامه ابراهیم بود. موضوعی که از دوره اول 

ریاست‌جمهوری ترامپ دغدغه او بود و شروع جنگ غزه تحقق آن را به تأخیر 

انداخت. بن سلمان در جریان نشست خبری مشترکی که با ترامپ داشت، 

گفت: »ما می‌خواهیم بخشی از این ساختار باشیم؛ اما باید مطمئن شویم که 

مسیر روشنی برای دو دولت تضمین می‌کنیم. امروز ما بحث سازنده‌ای با آقای 

رئیس‌جمهور داشتیم که روی این موضوع کار خواهیم کرد تا مطمئن شویم 

بتوانیم موقعیت را دراســـرع‌وقت برای دستیابی به آن آماده کنیم.« ترامپ هم 

در پاسخ گفت، گفت‌وگوی خوبی با بن‌سلمان داشته و رو به بن‌سلمان گفت: 

»فکر می‌کنم شما دیدگاه بسیار خوبی نسبت به توافق‌نامه‌ ابراهیم دارید.« البته 

این صحبت‌های بن سلمان که اظهار تمایل ضمنی برای پیوستن به پیمان‌نامه 

ابراهیم بود، جور دیگری در رسانه‌های سعودی بازتاب پیدا کرد. درحالی‌که 

بن‌ســـلمان در بخشی از صحبت‌هایش در مورد جنگ غزه گفت »ما صلح 

برای اســـرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را می‌خواهیم و می‌خواهیم با هم‌زیستی در 

منطقه زندگی کنند و روزی برســـد که این هدف محقق شود«؛ اما تلویزیون 

سعودی این صحبت‌ها را این‌طور منتشر کرده: »مهم است که مرحله ابتدایی 

صلح در نوار غزه، برای فلســـطینی‌ها و همه حوزه‌های دیگر بررسی شود.« 

سانسور این بخش از اظهارات و صحبت‌های بن‌سلمان این گمانه را تقویت 

می‌کند که عربستانی‌ها در مورد واکنش احتمالی افکار عمومی در عربستان 

و البته واکنش کشور‌های عربی همچنان نگرانی‌هایی دارند. 

   فروش جنگنده در ازای عادی‌سازی؟ 

امضای توافق‌نامه اســـتراتژیک تاریخی و گفت‌وگو در مورد توافق‌نامه 

ابراهیم را نمی‌توان بی‌ارتباط با یکدیگر دانســـت. اگرچه علی‌رغم آنچه 

در خبر‌ها اعلام می‌شـــود، عربســـتان طرف پیروز این توافق است؛ اما 

با قراردادن داده و ســـتانده‌های آمریـــکا در این توافق می‌توان قضاوت 

دقیق‌تری در این مورد داشـــت. سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری عربستان 

در آمریـــکا که آورده‌های اقتصادی برای ایالات متحده به همراه دارد و 

همچنین گفت‌وگو در مورد پیمان‌نامه‌های ابراهیم که مقدمه عادی‌سازی 

روابط کشور‌های عربی با اسرائیل است در مقابل فروش چند جنگنده‌، 

آورده‌های بیشتری به‌حســـاب می‌آیند. می‌توان این گزاره را مطرح کرد 

که عربســـتان در ازای خرید چند سلاح نظامی و به راه‌انداختن فناوری 

هســـته‌ای حاضر به پذیرش مقدمات عادی‌ســـازی روابط با اسرائیل 

شـــده اســـت؛ اما ازآنجاکه پذیرش مقدمات این عادی‌سازی انتفاعی 

برای عربســـتان و به‌ویژه کشـــور‌های عربی به همراه نخواهد داشت، 

رســـانه‌ها بیش از همـــه روی خرید جنگنده‌هـــای آمریکایی متمرکز 

شـــدند. گزاره دیگری که می‌توان دررابطه‌بـــا ارتباط خرید این جنگنده 

و عادی‌ســـازی روابط مطرح کرد این است که تجربه قطر این را اثبات 

کرد که عادی‌ســـازی و به‌رسمیت‌شناختن اســـرائیل نمی‌تواند اقدامی 

بازدارنده برای جلوگیری از حمله احتمالی اســـرائیل به دیگر کشور‌های 

 
ً
مســـلمان به بهانه‌های مختلف باشد. به همین منظور عربستان مستقیما

دســـت روی خرید جنگنده‌هایی گذاشته که یکی از ابزار‌هایی است که 

یری پوشالی از قدرت را برای خود ساخته  اسرائیل با استفاده از آن تصو

است. عربستان به‌نوعی در تلاش است تا با احتمال عادی‌سازی روابط 

از تضعیف قدرتش در منطقـــه از جانب رژیم صهیونی جلوگیری کند. 

محقق‌شدن یا نشـــدن این توافق، در اصل اتفاق تفاوتی ایجاد نخواهد 

کرد. اســـرائیل همچنان به‌عنوان تهدیدی از جانب کشـــور‌های منطقه 

تلقی خواهد شد و عادی‌ســـازی نمی‌تواند تنش‌های منطقه را مدیریت 

کند یا به آن‌ها خاتمه دهد. 

هم‌زمانی دو ادعایی که روز سه‌شنبه علیه ایران مطرح شد »تصادفی« نیست. 

ابتدا جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان مدعی شد در دیدار مردادماه با علی 

لاریجانی با »لحنی تند« ســـخن گفته و به او یادآور شده که »اداره جامعه 

شیعی لبنان« با اوست. 

به موازات این ادعا، محمد بن‌ســـلمان و دونالد ترامپ در دیدار اخیرشان 

مدعی شدند ایران »در پی توافق« است و »فرایند مذاکره« آغاز شده است. 

ترامپ گفت پیام‌‌هایی از تهران دریافت شـــده و بن‌ســـلمان نیز ادعا کرد 

عربســـتان برای تحقق این توافق تلاش خواهد کرد. این روایت بلافاصله با 

هدف نمایش »چرخش ایران« در رسانه‌‌های آمریکایی و سعودی برجسته 

شـــد اما لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال که مذاکرات ایران با 

غرب را پوشش می‌دهد گفت »مذاکره‌ای در جریان نیست« و »حرف‌‌های 

ترامپ با واقعیت فاصله زیادی دارد.«

وزارت امور خارجه ایران این ســـناریو را از اســـاس رد کرد: »هیچ فرایند 

مذاکراتی میان ایران و آمریکا وجود ندارد« و توضیح داد پیام رئیس‌جمهور 

 درباره »مسائل دوجانبه« و »همکاری‌‌های حج« 
ً
ایران به بن‌ســـلمان صرفا

بوده و هیچ ارتباطی با مذاکره یا میانجی‌گری ندارد. این دو سناریو به‌عنوان 

نشانه‌‌هایی از یک عملیات روانی جدید قابل ارزیابی است و هدفش ساختن 

تصویری از ایران اســـت که گویا تحت فشـــار عقب‌نشینی کرده و به‌دنبال 

میانجی‌گری است تا با آمریکا توافق کند.

   وزن عون برای روایت‌سازی زیاد نبود

دیروز جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان بعد از ماه‌‌ها سکوت تصمیم گرفت 

روایتی شخصی از دیدارش با علی لاریجانی ارائه دهد. او مدعی شد که در 

ملاقات با علی لاریجانی )روز 22 مرداد ســـال جاری( با لحنی تند سخن 

گفته و به او یادآور شده که »مدیریت جامعه شیعی لبنان با اوست نه با ایران.« 

ادعایی که نه با ســـاختار قدرت لبنان سازگار است، نه با شواهد آن دیدار. 

ریاســـت‌جمهوری لبنان حتی در بهترین حالت نقشی محدود در مدیریت 

واقعی جریان‌‌های سیاســـی دارد و جامعه شیعی لبنان شبکه‌ای مستقل و 

ریشـــه‌دار است که مدیریت آن خارج از توان تأثیرگذاری فردی مانند عون 

 معنادار است؛ روایتی ناگهانی 
ً
است. انتخاب زمان طرح این ادعا نیز کاملا

 با موج رسانه‌ای تلاش برای القای فاصله‌گرفتن 
ً
از دیداری قدیمی که دقیقا

متحدان منطقه‌ای از ایران همزمان شده است. دیداری که عون به آن اشاره 

می‌کند مدت‌ها قبل انجام شـــده و نه نشانه‌ای از تنش در آن جلسه وجود 

داشته و نه رســـانه‌‌های لبنانی یا ایرانی چنین چیزی روایت کرده‌اند. حتی 

تصاویر همان سفر، خلاف ادعای کنونی او را نشان می‌دهد. لاریجانی در 

برابر دوربین‌‌ها با ادبیاتی محترمانه، از نخســـت‌وزیر لبنان بابت صراحت 

برخی سخنان خود عذرخواهی می‌کند؛ مسئله‌ای که روشن می‌کند محور 

گفت‌وگو‌ها جدی بوده اما نه در قالبی که عون امروز تلاش دارد بازسازی کند.

همچنین ساختار قدرت در لبنان به گونه‌ای است که رئیس‌جمهور به‌خصوص 

اگر فاقد پشتوانه اجتماعی قوی باشد، نمی‌تواند مدعی رهبری بر بزرگ‌ترین 

جامعه مذهبی کشور شود. جایگاه رئیس‌جمهور لبنان بیشتر جنبه تشریفاتی 

 بازتاب‌دهنده رأی و نفوذ 
ً
دارد و حتی در میان مســـیحیان نیز این مقام الزاما

توده‌ای نیست. در مقابل جامعه شـــیعی لبنان شبکه سیاسی، اجتماعی و 

 مســـتقلی دارد که معلول دهه‌‌ها نبرد و مقاومت است و محور 
ً
امنیتی کاملا

آن، رهبری مقاومت و نهاد‌های مربوط به آن است.

 در دوره‌ای مطرح می‌شود که 
ً
نکته مهم‌تر اما آنجاست که سخنان عون دقیقا

روایت‌‌های رسانه‌‌های غربی و عربی در تلاش‌اند تصویری از ایران ترسیم 

کنند که گویا در منطقه در حال از دســـت دادن ارتباطاتش اســـت. ادعای 

رئیس‌جمهور لبنان در همین پازل تعریف می‌شود. واکنش غیرمستقیم منابع 

نزدیک به محور مقاومت نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. تکذیب این ادعا 

از ســـوی شبکه‌‌های لبنانی، نشان داد این سخنان چندان جدی گرفته نشده 

است. با این‌حال سکوت چندان جایز نیست و فضا را برای دروغ‌پراکنی‌‌های 

بعـــدی آماده می‌کند. جوزف عون با طرح چنین ادعایی تلاش می‌کند این 

تصور را تولید کند که گویا ایران در لبنان با چالش مشروعیت مواجه است 

و در عین حال این روایت را تقویت کند که حتی نزدیک‌ترین‌‌ها هم از تهران 

فاصله گرفته‌اند. اما واقعیت صحنه نشان داد وزن سیاسی رئیس‌جمهور لبنان 

به‌تنهایی توان ســـاختن چنین تصویـــری را ندارد؛ مگر آنکه قصد او تأمین 

خوراک رســـانه‌ای برای پروژه‌ای بزرگ‌تر باشد. اینجا می‌توان فهم کرد که 

 روزی مطرح می‌شود که در کاخ سفید هم برای عملیات 
ً
چرا این ادعا دقیقا

روانی علیه ایران دورهمی گرفته‌اند.

   توافق خیالی آمریکا و عربستان با ایران 

ترامپ در حالی از »احترام عمیق به ملک ســـلمان« و »اوج‌گیری روابط 

واشـــنگتن – ریاض« سخن می‌گفت که ناگهان ادعایی را مطرح کرد که از 

 قابل بهره‌برداری 
ً
همان ابتدا برای اتاق‌‌های فکر و رســـانه‌‌های همسو کاملا

بود: اینکه ایران پس از حملات آمریکا به تأسیســـات هســـته‌ای، به دنبال 

»راه‌حل دیپلماتیک« اســـت. او حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد »یک 

روند مذاکراتی« آغاز شـــده و ایران »مایل اســـت« توافقی جدید را روی 

میز بگذارد.

ایـــن روایت همان نقطه‌ای بود که قـــرار بود پیام اصلی روز را تولید کند. 

ترامپ با اعتمادبه‌نفس از اینکه »ایران می‌خواهد توافق کند« سخن گفت؛ 

و بن‌سلمان نیز با ادبیاتی مکمل اعلام کرد که »عربستان برای تحقق توافق 

ایران و آمریکا تلاش خواهد کرد«. هم‌زمان رســـانه‌‌های وابسته به محور 

آمریکا–ســـعودی این جملات را به‌عنوان نشانه‌ای از »چرخش تهران« و 

»تمایل ایران به عقب‌نشینی« برجسته کردند.

اما واقعیت صحنه از ابتدا چیز دیگری بود. چند ســـاعت بعد، سخنگوی 

وزارت امـــور خارجه ایران با لحنی صریح، ادعای ترامپ را نه‌تنها رد کرد، 

بلکه گفت »هیچ فرایند مذاکراتی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست.« 

 دوجانبه 
ً
او توضیح داد پیام رئیس‌جمهور ایران به بن‌سلمان یک موضوع کاملا

و در چهارچوب همکاری‌‌های مربوط به حج بوده و هیچ نسبتی با مذاکره 

یا تبادل پیام با آمریکا ندارد. از طرفی تهران نه نیازی به ارسال پیام از طریق 

ریاض دارد و نه شرایط اعلام‌شده از سوی طرف مقابل به نحوی است که 

بخواهد تن به مذاکره تحمیلی بدهد. آمریکا و عربســـتان در شـــرایطی از 

»تمایل ایران به توافق« گفتند که خودشـــان بیش از هر زمان به این روایت 

نیاز داشـــتند: آمریکا برای توجیه سیاست نظامی اخیرش و سعودی برای 

نشان‌دادن نقش خود به‌عنوان بازیگری مؤثر در تعاملات منطقه‌ای. ترامپ 

می‌خواســـت از حملات اخیر علیه ایران مشروعیت‌سازی کند؛ حملاتی 

که او در همان نشســـت از آن با افتخار ســـخن گفت و ادعا کرد »بهترین 

تجهیزات و بهترین خلبانان« آن‌ها را اجرا کرده‌اند. بن‌سلمان نیز از فرصت 

اســـتفاده کرد تا نشان دهد کشورش نه‌تنها سرمایه‌گذار اصلی آینده آمریکا 

در حوزه فناوری‌‌های حساس خواهد بود، بلکه نقش »میانجی منطقه‌ای« 

را هم برعهده دارد. در پس این ادعا‌ها تلاشـــی بود برای القای این تصور 

که ایران دســـت پایین را دارد و ناچار است از طریق عربستان به واشنگتن 

پیام بدهد. این خط رســـانه‌ای به‌سرعت از سوی رسانه‌‌های ضدایرانی در 

گاهانه همان روایت  منطقه منتشـــر شد و حتی برخی رسانه‌‌های داخلی ناآ

را بازپخش کردند؛ روایتی که اســـاس آن بر ادعا‌هایی بود که هیچ سند و 

یا کانال رســـمی برای آن وجود ندارد. نکته‌ مهم این است که تهران نه تنها 

نیازی به واســـطه‌گری عربستان ندارد، بلکه به نظر می‌رسد ریاض به‌دلیل 

نوع رفتار‌هایش صلاحیت ایفای چنین نقشی را تا به امروز پیدا نکرده است.

   شکست عملیات جدید علیه افکار عمومی

یرســـازی هیچ‌کدام از ایـــن ادعا‌ها در میدان واقعیت  برخلاف این تصو

مصداقـــی ندارند. ایران اعلام کرده »هیچ روندی در جریان نیســـت« و 

تهران همان موضع اصولی را تکرار می‌کند. از سوی دیگر کارگردان هر دو 

نمایش »اثرگذاری بر افکار عمومی داخل ایران« را هدف قرار داده است. 

روایت‌ســـازی عون از جنس خبرسازی بود و بنا داشت چنین القا کند که 

ایران در وضعیت طردشـــدگی قرار دارد و ناچار باید به مذاکره بازگردد. 

ترامپ و بن‌سلمان هم ادامه دادند و روایتی با هدف شرطی‌سازی جامعه 

طراحی کردند تا پس از یک دوره انتظار فرسایشی زمینه نارضایتی داخلی 

فراهم شـــود. اما هیچ یک از این دو خبر در فضای اجتماعی ایران چندان 

مورد توجه قرار نگرفت.

ترامپ با قراردادن سعودی و کشورهای عربی در موقعیت معمای امنیت، ۱۰۰۰ میلیارد دیگر از بن سلمان طلب کرد

بمباران در دوحه، فروش سلاح در کاخ سفید

پروژۀ شرطی‌سازی افکار عمومی ایران ادامه دارد

بازی روانی هماهنگ عون، ترامپ و بن‌سلمان
علی ملکی

خبرنگار گروه سیاست


